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 ٢١فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

م علَيهِن من عدة تعتدونها فَمتعوهن يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَن تمسوهن فَما لَكُ﴿

حرسيلاً وماحاً جرس نا أَفَ )٤٩(وهمم كينمي لَكَتا ممو نهورأُج تيي آتاللَّات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحإِن بِيا النها أَياءَ ي

للَّاتي هاجرنَ معك وامرأَةً مؤمنةً إِن وهبت نفْسها اللَّه علَيك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاَتك ا

علَيهِم في أَزواجِهِم وما ملَكَت للنبِي إِنْ أَراد النبِي أَن يستنكحها خالصةً لَّك من دون الْمؤمنِين قَد علمنا ما فَرضنا 

 مهانميماً أَيحغَفُوراً ر كَانَ اللَّهو جرح كلَيكُونَ علاَ يكَي٥٠(ل(  نمم تيغتنِ ابماءُ وشن توي مؤتو نهناءُ مشن تجِي مرت

بِم نيضرينَّ وزحلاَ يو نهنيأَع قَري أَن تنأَد كذل كلَيع احنفَلاَ ج لْتزع كَانَ اللَّهو ي قُلُوبِكُما فم لَمعي اللَّهو نكُلُّه نهتا آتي

  ﴾)٥١(عليماً حليماً 

  بيان كمالات نبوي و لزوم پيروي از آن در سورهٴ احزاب
را  (صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم)  هاي قبلي وجود مبارك پيغمبربعد از بيان آن قسمت »احزاب«در سورهٴ مباركهٴ 

اُسوه امت اسلامي قرار داد فضايل و مناقبي را كه در آيات گوناگون براي آن حضرت ذكر فرمود آا دو پيام دارند 

پيام مستقيم آا تبيين كمالات آن حضرت است پيام غير مستقيم آا دعوت مؤمنين است به اينكه اين كمالات را 

بعد از اينكه بخشي از كمالات حضرت  »احزاب«در سورهٴ مباركهٴ  الگو قرار بدهند و به همين كمالات نايل بشوند.
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دهد كه شما اين كارها را انجام را ذكر فرمود و دستورهايي به آن حضرت داد, مؤمنان را مخاطب قرار داد دستور مي

  بدهيد فلان فضايل را فراهم كنيد و مانند آن. 

  ادهلزوم پيروي از سنت پيامبر در ازدواج و تشكيل خانو
داشتن فرزند صالح است لذا مسئله نكاح را در آيـات ايـن    و هاي مهم جامعه ايماني, تربيت خانوادهيكي از بخش

(صلّي االله عليه و آله ه به صورت تا حدودي مبسوط بيان كرده و اين نكاح همان است كه وجود مبارك پيغمبرسور

هاي قبل ملاحظه فرموديـد كـه اجتمـاع نـر و مـاده در      در بحث ١»النكاح سنتي«فرمود من نكاح آوردم  و سلّم)

ها قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست بعد از اسلام هم در حيوانات هم هست اجتماع مذكر و مؤنث در انسان

ها; ملحد و مشرك, ترسا و يهودي همـه ازدواج دارنـد امـا حضـرت     ها هست هم در بين غير مسلمانبين مسلمان

ن نكـاح  آنچه قبل از اسلام بود و غير از آنچه در بين اقوام و ملل هست من چيز جديدي آوردم و آ فرمود غير از

دهد چگونه انسان همسر انتخاب كند با همسر چگونه رفتار است كه سنت من است اين اصول خانواده را ترتيب مي

دم اين ازدواج قـبلاً هـم بـود زناشـويي و     كند فرزند را چگونه به بار بياورد اينها سنت من است من ازدواج نياور

  م.ها هم هست من نكاح آوردهمسرگيري قبلاً هم بود در بين غير مسلمان

  سر خطاب مستقيم قرآن به ازدواج با زنان باايمان
يعني با همسرهاي  ﴾تيا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنا﴿فرمايد: كند ميقرآن كريم هم مستقيماً خطاب مي 

خواهيد زندگي تشكيل بدهيد مجراي فيض خالقيـت بشـويد حواسـتان جمـع باشـد شمـا       باايمان ازدواج كنيد شما مي

گويد خدا را و پدر و مادرتان را خواهيد مادر بشويد كه خداي سبحان به فرزندان ميخواهيد پدر بشويد شما ميمي

خب اين مجراي فيض خالقيت است دعوت مردم به سپاسگزاري گاهي  ٢﴾والديكأَن اشكُر لي ول﴿سپاس بگذاريد 

                                                
  .١٠١الأخبار, صجامع.  ١
  .١٤لقمان, آيهٴ ٴ سوره.  ٢
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فرمايد پيامبران در سـايه  شود گاهي در كنار سپاسگزاري پدر و مادر, گاهي ميدر كنار سپاسگزاري انبيا ذكر مي

ند لذا غنايكه آا مجراي فيض انياز كنند بلآا شما را بيمعاذ االله ـ   ـنيازي شما هستند نه  ذات اقدس الهي وسيله بي

 ـيك و خدا غني است و خدا مغني است ( ٣﴾إِلَّا أَنْ أَغْناهم اللّه ورسولُه﴿فرمود:   ه دارد و خـدا اقنـاء  دو) خدا قُني

إِلَّا أَنْ ﴿اوست كه او ز اهم  ءاقنا ٥﴾غَنِي عنِ الْعالَمين﴿ ٤,﴾فَإِنَّ اللَّه غَنِي حميد﴿چهار) غني است كه سه و كند (مي

اللّه ماهي﴿هم براي خداست كه فرمود:  ءغُنيه و سرمايه بالاصاله براي خداست اقنا ﴾أَغْنأَقْني وهر دو را  ٦﴾أَغْن

نياز كردن اين را به وجود مبارك پيغمبر هـم اسـناد داد فرمـود:    يعني بياغناء خدا به خود اسناد داد اما در جريان 

في الغـني و  ناظر به آن نيست كه رسول خدا شريك البـاري اسـت   معاذ االله ـ   ـاين   ﴾نْ أَغْناهم اللّه ورسولُهإِلَّا أَ﴿

است اگر ذات اقدس الهي بخواهد به كسي فيض برساند گاهي به اغناء بلكه به اين معناست او مجراي فيض الاغناء 

ه وسيله نسيم است گاهي بـه وسـيله انسـان اينـها مجـاري      وسيله باران است گاهي به وسيله آفتاب است گاهي ب

ايـن در   ٧»بالليل و شمّسهم بالنـهار امطرهم «اند اگر بخواهد به كشاورزي روزيِ فراوان برساند خب بالأخره فيض

   روايات و بيانات نوراني اهل بيت(عليهم السلام) است كه اگر خدا بخواهد كشاورزي گروهي را تقويت كنـد بـاران

رشد كند خب اينها مجراي فيض خـدا   كند در روز تا اين مزرعه و باغعنايت مياسب در شب و آفتاب مناسب من

هستند اگر بخواهد به كسي علم و نور و هدايت و معنويت عطا كند به وسيله انبيا و اهل بيت(عليهم السلام) اسـت  

فرمايد خدا را شكر شود مجراي فيض خدا در اغنا لذا مينها ميخب پس اي ﴾إِلَّا أَنْ أَغْناهم اللّه ورسولُه﴿فرمود: 

كنيد پيامبر را سپاسگزاري كنيد و مانند آن. در قبال انبيا و اوليا, نسبت به پدران و مادران خودتان هـم شـكرگزار   

لقيت خدا باشد تا شكر خب اين پدر و اين مادر كه بخواهد مجراي فيض خا ﴾أَن اشكُر لي ولوالديك﴿باشيد فرمود: 

                                                
  .٧٤توبه, آيهٴ سورهٴ .  ٣
  .١٢سورهٴ لقمان, آيهٴ .  ٤
  .٩٧عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٥
  .٤٨سورهٴ نجم, آيهٴ .  ٦
  .٢٣٦الأنبياء (راوندي), صقصص.  ٧
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خواهد فرمود من نكاح آوردم بالاصاله براي خدا باشد و از راه وساطت و مجرا به پدر و مادر برگردد اين نكاح مي

  در نكاح, طلاق نيست.

  ضرورت احترام به سنت ازدواج در همه ملل
  چيست؟ ٨»لكلّ قوم نكاح«: پس پرسش

امـا  دارد د يعني اگر كسي يهودي بود ازدواجي كرد كار خودش را خودش را دار نيبله همين است اين معپاسخ: 

, آن نكاح را من نياوردم من يك نكاح خاص آوردم هر كسي يك ازدواج دارد خانمي» لكلّ قومٍ نكاح«آن فرمود 

عنوان آمده است اين همسر اوست شما بايد او را محترم بشماريد و به  شانند كه در شناسنامهاي دارشناسنامهآقايي 

  قبول بكنيد.او همسر 

  :...پرسش

نكاح در مذهب خودشان است ما موظفيم بر اساس قوانين آا, احكام آا را رعايـت كنـيم بـر اسـاس     پاسخ: 

   .قاعده الزام

  نكاح در سنت پيامبر حق تلفيقي بين خدا و زوجين
اح يك حق تلفيقي است كه از يك سـو  چنان اين نكاما آنكه وجود مبارك پيامبر آورد فرمود من نكاح آوردم آن

بينيد زن وقتي طلاق گرفت بايد عده نگه بدارد ما همه خيـال  حق طرفين است در فقه مي يك سوحكم خداست از 

كنيم اين عده, حكم محض است البته حكم خدا است اما صبغه حقوقي هم دارد حق شوهر هم هست شوهر هم مي

اي اين حق اوست حرمت كند يا بعد از مدت عدهكه طلاق گرفته فوراً دارد شوهر مي بايد مواظب باشد كه اين زني

لذا مسئله عده نظير مسئله ايام عادت نيست كه باشد او را بايد حفظ بكند حريم او را بايد حفظ بكند شايد باردار 

بگيرد روزه را بايد قضا به جا بياورد نماز  فقط حكم االله محض باشد ايام عادت بالأخره نماز نبايد بخواند روزه نبايد
                                                

  .٤٧٢, ص٧ذيب الأحكام, ج.  ٨
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احكام خاص خـود  ايام عادت قضا ندارد اينها احكام شرعي است حق كسي نيست كه حالا شوهر اظهارنظر بكند 

فَما لَكُم ﴿با او نداشتيد صرف عقد بود  يرا دارد اما عده غير از عادت است فرمود زن وقتي طلاق گرفت اگر تماس

هِنلَيا عهوندتعت ةدع نه نداريد معلوم مي ﴾مدع مرد است مرد بايد مواظب باشد كه شما ديگر حق ه, حقدشود ع

تواند اعتراض بكند ميمرد , است كند يا قبل از آندارد ازدواج ميو اين زن كه مطلّقه است آن عده را نگه داشته 

سـت آميختـه بـا    ا يده, يك حكم محض نيست نظير ايام عادت عده حكمنفرمود عده هست عده, حكم خداست ع

اي را به همسري در آورديد و تماسي بين شمـا حاصـل نشـد بعـد در اثـر ناهمـاهنگي       حق زوج, فرمود اگر مؤمنه

اهـد  خواستيد از هم جدا بشويد شما بر او حق عده نداريد يعني اگر همسري داشتيد كه با او مسـاس داشـتيد و بخو  

فَما لَكُـم علَـيهِن مـن عـدة     ﴿االله است حق زوج هم است اينجا فرمود: عده نگه بدارد عده در عين حال كه حكم

  كه صيغه جمع مذكر سالم است.  ﴾تعتدونها

  هاي ازدواج و طلاق در اسلامتبيين شاخص
باشد  ﴾قَد أَفْضي بعضكُم إِلَي بعضٍ﴿است كه نكاحي كه اسلام آورد بخشي از آا گذشت و بخش ديگرش اين 

بخشي از اين امور را ذكر فرمود كه شما وقتي كه با همسرانتان ازدواج كرديـد اينـها چنـد     »نساء«در سورهٴ مباركهٴ 

لك برقرار كرديد اُنس و علقه و علاقه و امثال ذهستند يعني  ﴾قَد أَفْضي بعضكُم إِلَي بعضٍ﴿د يكي اينكه نحكم دار

سـورهٴ مباركـهٴ    ٢١توانيد مهريه اينها را كم بگذاريد به اينها كمتر مهريه بدهيـد آيـه   اگر چنين چيزي بود ديگر نمي

كَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضي بعضكُم إِلَي بعضٍ وأَخذْنَ ﴿اين است مبادا مهريه آا مورد طمع شما قرار بگيرد  »نساء«

شما با يكديگر انس داشتيد رابطه داشتيد مبادا در حق يكديگر تجاوز بكنيد مهريه آا را كـم   ﴾م ميثَاقاً غَليظاًمنكُ

  ن. بدهيد و مانند آ
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  دستور صريح قرآن به تسريح جميل داشتن هنگام طلاق
كـه قبـل از مسـاس طـلاق      دهد چه آن همسـراني همين معنا را نشان مي ﴾أَفْضي بعضكُم إِلَي بعضٍ﴿خب اين 

ريح س ـريح جميل است درباره آا فرمود تسگيرند سخن از تگيرند چه آن همسراني كه بعد از مساس طلاق ميمي

ريح جميل داشته باشيد در آيه محلّ بحث سبكنيد اينها را رها بكنيد يعني بعد از اينكه هيچ راهي براي توافق نيست ت

اي برايشان قرار نداديد مقداري اينها را متنعم بكنيد يعني اگر مهريه ﴾رحوهن سراحاً جميلاًفَمتعوهن وس﴿دارد كه 

بينيد هيچ راهي نداريد دو طرز فكر است يا دو طرز برخورد اسـت  رويي از يكديگر جدا بشويد يعني ميبا گشاده

ر صورت طلاق خب آنكه اسلام آورد يك زنـدگي  توانيد با هم زندگي كنيد با عداوت از هم جدا نشويد حتي دنمي

بينند زنـدگي مقـدور نيسـت رشـته     اساسي است كه حتي در حال طلاق هم آن دوستي بايد محفوظ باشد حالا مي

كارشان, رشته علمشان, رشته فرهنگشان با هم ناهماهنگ است اينها مجبورند كه از يكديگر جدا بشوند آن يكي در 

كنند مقدورشان نيست در يكجا بتوانند ند اين يكي در يك آب و هواي ديگر زندگي ميكيك آب و هوا زندگي مي

هاي قبلي چه در اين چه در آن بخش ﴾وسرحوهن سراحاً جميلاً﴿به سر ببرند حتي در صورت طلاق هم فرمود: 

آوردم مطلـبي آوردم كـه بـه نـام     اين معنا را دارد لذا فرمود من چيزي  »احزاب«سورهٴ مباركهٴ  ٤٩بخش يعني آيه 

شوند پدر و مادر و اينها مجراي فيض خدا هستند كه خدا نكاح است اين سنت من است و در اين سنت دو نفر مي

   .﴾أَن اشكُر لي ولوالديك﴿آيد لذا خدا فرمود: ها به بار ميخالق است و احسن قوام از همين

  قتبيين مقدار مهريه در صورت طلا
اي مطرح نشد و مساس حاصل شد كه خب اين به مهرالمثـل  در جريان نكاح فرمود اگر عقدي واقع شد و مهريه

يع است مقداري بايد حقّي را براي همسرش قائل بشود چيزي به او بدهد اگر گردد اگر مساسي حاصل نشد تمتبرمي

   .﴾فَنِصف ما فَرضتم﴿رمود: اي ذكر شده است نصف مهر را بايد به زوجه بپردازد كه فمهريه
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  ...﴾فَلاَ جناح علَيكُم﴾ بر ﴿فَنِصف ما فَرضتمرد ناسخ بودن آيه ﴿
ها خيال كردند اين نسخ آن آيه است در حالي كه سخن از نسخ نيست در سورهٴ برخي ﴾فَنِصف ما فَرضتم﴿اين 

لاَ جناح علَيكُم إِن طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن ﴿د: به اين صورت آمده است فرمو »بقره«مباركهٴ 

حلَي الْمقّاً عح وفرعاً بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَي الْمعو هرعِ قَدوسلَي الْمع نوهعتمةً وفَرِيضوهمإِن طَلَّقْت٭ و ن سِنِينم ن

ديگر تمتيع واجب نيست حالا مستحب است يا نه, دو نظر هسـت ولي   ﴾قَبلِ أَن تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً

وقَد فَرضتم لَهن ﴿يع, وجوبش در جايي است كه عقد واقع بشود مهر ذكر نشود و مساس هم حاصل نشود اصلِ تمت

فةً فَنِصكَاحِ فَرِيضةُ النقْدع هدي بِيا الَّذفُوعي فُونَ أَوعإِلاَّ أَن ي متضا فَرب سعيدبن ٩﴾مهر نصف آيه اين گويد ميمسيم

   .اين بين نسخ و تخصيص فرق نگذاشته ١٠ناسخ مسئله تمتيع است

  عدم فرق بين نسخ و تخصيص, ثمره عدم مراجعه به اهل بيت(عليهم السلام)
هاي علمي آن روز بـه  ترين حوزهحال مشكل جدي ما اين است وقتي تقريباً يك قرن تفسير قرآن در مهم به هر

يك تحقيق بيشتري غير از تحقيقاتي كـه  مسعود باشد حكم همين است بنكعب و عبدااللهبنعباس و ابيبندست عبداالله

رن اول قبل از اينكه وجود مبارك امـام بـاقر و امـام    به دست بياوريد كه آيا در يك قانجام بدهيد تا كرديد تاكنون 

هاي رسمي مكه صادق(سلام االله عليهما) حوزه علميه تشكيل بدهند آيا تفكّر اهل بيت درباره تفسير قرآن در حوزه

تي مرسـلا البيان مجمعالاسلام در و مدينه و عراق وجود داشت يا نداشت, قبلاً هم به عرضتان رسيد كه مرحوم امين

مرسلات است مرسلات طور گفته, خب اينها همه طور گفته, مجاهد اينقتاده اينطور گفته, گويد سدي ايندارد مي

ايشان هم همـين مرسـلات را   تبيان مسند است به مرسلات مرحوم شيخ طوسي در البيان مجمعمرحوم طبرسي در 

طور گفتـه  عباس اينبنطور گفته, عبدااللهگفته, مجاهد اين طورطور گفته, قتاده اينسدي اينفرمايند د ايشان ميندار

                                                
  .٢٣٧و  ٢٣٦بقره, آيات سورهٴ .  ٩

  .٢٠٥, ص١٤الجامع لأحكام القرآن, ج.  ١٠
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جناب طـبري در تفسـير معـروفش    نيد ساممرسلات است مرسلات مرحوم شيخ طوسي مربوط است به اينها همه 

گويد حدثنا از فلان از فلان از مجاهد المفسرين است براي آن است كه او سلسله سند دارد ميگويند او اماماينكه مي

دار تفسير تا تابعين تا آايي كه در قرن اول بعد از صحابه عهدهاست جناب طبري انيد سماين حدثنا, و مانند آن, 

ست خالي است حالا اهاي ديگران فراوان بودند لذا دست ما از تفسير اهل بيت(عليهم السلام) آن طوري كه حرف

داشـتند, كتـابي نوشـتند, تدريسـي     اي حوزهت(عليهم السلام) بايد تحقيق كرد كه آيا در اين قرن اول پيروان اهل بي

ــلمان     ــاً س ــد حتم ــار نبودن ــن ك ــالي از اي ــه خ ــد البت ــت كردن ــاگردي تربي ــد, ش ــا, مكردن ــه ــا, دادها, ق عماره

اما حوزه علمـي بـه طـور رسمـي در     گفتند  يداشتند احاديث شاگردانيهمه اينها م) (رضوان االله عليههاعديحجربن

تواننـد فـرق   بينيد چون بين تخصـيص و نسـخ خيلـي نمـي    م از اينها نبود يا اگر بود به ما نرسيد مياختيار هيچ كدا

كه تخصـيص   اندگويند اين آيه ناسخ آن آيه است در حالي كه اگر عام و خاصميفوراً خيلي از موارد در بگذارند 

  ن آيه است.شود گفت اين آيه ناسخ آاست اگر مطلق و مقيدند كه تقييدند فوراً نمي

  عدم كفايت شاگرد يكي از اهل بيت(عليهم السلام) بودن در حجيت تفسير شاگرد
كنـد و خـود   عباس نقل ميهاست كه ابنخيلي از چيزبينيم ميبله خب آن را بايد بگويد ولي ما :...پاسخ: پرسش

فاده كردند مگـر ابوحنيفـه از   آا استكنند اهل بيت(عليهم السلام) از وجود مبارك حضرت امير خلافش را نقل مي

اما حرف خودشـان را   ١١رسيدممن به جايي نمينبود وجود مبارك امام صادق استفاده نكرده نگفته اگر آن دو سال 

شـود معتـبر وگرنـه    شاگردي كرده باشد و امينِ در تتلمذ باشد و حرف استاد را نقل بكند بله آن ميكه زنند آنمي

تو چطور ام باقر(سلام االله عليه) آن قصه معروف را كه مستحضريد به قتاده فرمودند طور نيست وجود مبارك اماين

الدراسـه كـه   الدراسه داشته باشي اما قرآن با علمممكن است علم ١٢دهي كه به قرآن فتوا بدهيمياجازه به خودت 

                                                
  ».لو السنتان لهلك النعمان; «٨ر.ك: التحفة الاثني عشرية (آلوسي), ص . ١١
  .٣١٢و  ٣١١, ص٨ر.ك: الكافي, ج.  ١٢
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خـب ايـن مكتـب    ي, به بركت الههستند معارف قرآن شود كسي كه عدل قرآن است يعني اهل بيت وارث حل نمي

   .همان عدل قرآن است قرآن ناطق است اين متأسفانه تا يك قرن بسته بود

  ضرورت تلاش براي دسترسي به تفسير صحيح قرآن از اهل بيت(عليهم السلام)
حالا بايد تلاش و كوشش كرد بعد از اينكه اين مكتب باز شد از شواهد قبلي اسـتفاده كـرد بـه بيانـات نـوراني      

كه از راه خود اهل بيت رسيد دسترسي پيـدا كـرد بـه بيانـات نـوراني فاطمـه        لّي االله عليه و آله و سلّم)(صپيغمبر

 زهرا(سلام االله عليها) امام مجتبي, امام حسين, وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليهم) به اينها دسترسي پيدا كرد

منظور از اين نكاح هم عقد خن از نكاح است غرض اين است كه آنجا سخن از نسخ نيست. خب در همه موارد س

است هرگز از آن آميزش در قرآن كريم تعبير ندارد خيلي رقيقانه و مؤدبانه فرمود قبل از برخورد, قبـل از تمـاس,   

  طور تعبير دارد.قبل از لمس اين

  وجوب تمتيع در طلاق در صورت عدم تعيين مهر
تفصيل داد بين قبل از مساس و بعد از مسـاس  » بقره«سورهٴ يه اين مطلق است در خود همين آپاسخ:  :...پرسش

ح, مهر قرار داديد كه اگر طلاق قبل از مساس بود و براي اين نكا ﴾وإِن طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَن تمسوهن﴿فرمود: 

, قاطع شركت تفصيلنيست ديگر جا براي تمتيع  ﴾موقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضت﴿تمتيع نيست جا براي 

لاَ ﴿اين است  »بقره«آيه قبل هم كه فرمود اگر تمتيع كنيد براي بدون تعيين مهر است آيه قبلش در سورهٴ آن است. 

ةً وفَرِيض نوا لَهفْرِضت أَو نوهسمت ا لَماءَ مسالن مإِن طَلَّقْت كُملَيع احنـرِ  جقْتلَي الْمعو هرعِ قَدوسلَي الْمع نوهعتم

هرهر تعيين كرديد  ﴾قَدهر تعيين نكرديد تمتيع است اگر مخب اگر م﴿متضا فَرم فشود گفت است بنابراين نمي ﴾فَنِص

تعيين مهر هم مستحب است يا تمتيع بدون تعيين مهر, واجب است با  آن ناسخ اين است بله اينها مخصص يكديگرند.

  مثلاً واجب نيست. 
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  نفساني نبودن خشيت پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) در طرد سنت جاهلي
خشيتي داشت طبق  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)هايي كه مربوط به سؤالات قبلي است وجود مبارك پيغمبرمطلب

ترسيد مردم نسبت بـه ديـن بـدبين    خشيت الهي بود براي اينكه ميكرد اين خشيت, آن خشيت, حكم را ظاهر نمي

 ١٣﴾واللّه يعصمك من النـاسِ ﴿حضرت امير كه فرمود: درباره بشوند نه خشيت نفساني نظير همان جريان خشيت 

صـلِ  ترسيد كه اين مـردم نپذيرنـد از ا  اين با عصمت با رسالت با نبوت هماهنگ است يك خشيت نفساني نبود مي

ترسي كه مردم از يعني مي ﴾تخشي الناس واللَّه أَحق أَن تخشاه﴿فاصله بگيرند لذا آنجا كه فرمود: معاذ االله ـ  ـدين 

  فاصله بگيرند اين يك مطلب.دين اين 

  تصليه ما نسبت به پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) سبب تقرب ما
كه قبلاً گذشت تقربي است  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بت به وجود مبارك پيغمبرمطلب ديگر اينكه تصليه ما نس

ائمه و معصومين(عليهم السلام) اينـها در قـوس    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)براي خود ما, انسان كامل مثل پيغمبر

يگري كمالات را بايد فراهم كنند نزول آنچه كمالاتي كه بايد داشته باشند دارا هستند در قوس صعود يكي پس از د

قُل رب زِدنِـي  هم در مسائل علمي ﴿ ١٤﴾ومن الَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَّك عسي أَن يبعثَك ربك مقَاماً محموداً﴿هم 

هـل بيـت(عليهم   اين براي قوس صعود, عرض ادب ما تقربي است براي خود ما, وجود مبارك پيامبر و ا ١٥﴾علْماً

بين اهل بيـت و خـدا   اند اما اين تصليه ما يك سبب مياني باشد كه السلام) در قوس صعود نيازمند به كمالات الهي

چنين نيست چون خود اين تصليه هم از بركـات اينهاسـت   د كه فيض را از خدا بگيرد به اينها برساند اينقرار بگير

هـا و  هـا و آب غبان كسي باشد كه باغ براي آن شخص است تمام درختاين مثال بارها گفته شد الآن اگر كسي با

بـاغ  هاست و همه حقوق او را هـم صـاحب  قنات و چشمه را او احداث كرده اين باغبان مسئول حفظ اين درخت

                                                
  .٦٧مائده, آيهٴ سورهٴ .  ١٣
  .٧٩سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ١٤
  .١١٤سورهٴ طه, آيهٴ .  ١٥
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آيا  دهد حالا اگر يك روز عيدي يك دسته گُلي يا يك سبد ميوه از باغ همين باغبان فراهم بكند براي او اهدا كندمي

هاي اين ذوات قدسي هستيم اينها ايـن بـاغ را   اين باغبان چيزي از خود به او داد يا خودش متقرب شد ما باغبان

اين ال را اين اشجار را اين آب را اين كوثرها را از طرف خداي سبحان به ما دادند ما را مسئول كردند كه حفظ 

دب كرديم به اينها صلوات فرستاديم از ميوه باغ اينها چيزي بكنيم ما اگر يك روز عيدي شد غير عيدي شد عرض ا

نزد آا برديم خود ما مقرب شديم نه اينكه به وسيله ما آا چيزي را پيدا كرده باشند دارا شده باشند. فتحصل كه 

در قوس نزول هر چه بايد داشته باشند دارند (يك) در قوس صعود يكي پـس از ديگـري كمـالات را بـه دسـت      

آورند (دو) ما واسطه تكامل آا نيستيم (سه) اين عرض ارادت و تصليه ما تقرب ماست به پيشگاه الهي (چهار) مي

  كنيم (پنج).چون ميوه باغ اينها را به حضور اينها تقديم مي

  تبيين جايگاه استخاره در بيان امام سجاد(سلام االله عليه)
شود استخاره اگر كسي واقعاً مشورت كرده فكر كرده كار ؤال ميمطلب بعدي آن است كه در مورد استخاره كه س

اي كه خيلـي روي آن تأكيـد   آن استخارهضروري هم هست متحير شده بله, ممكن است به قرآن مراجعه بكند ولي 

خواهـد  شده همان استخاره نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) است در صحيفه سجاديه كه انسان كاري را كـه مـي  

گويد خدايا اين كار را من بررسي كردم ظـاهراً كـار   خواهد, ميام بدهد به وسيله آن دعا خيرش را از خدا ميانج

اش كه من خبر ندارم خيرِ مرا در اين كار قرار بده آن اش از آيندهبدي نيست ولي از اسرارش از باطنش از گذشته

  ز نافعي است و چيز بسيار خوبي است.استخاره براي رفع حيرت نيست آن طلب خير است آن خيلي چي

  حلال شمردن هفت گروه از زنان براي ازدواج پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)
مطلب بعدي آن است كه در اين آياتي كه خوانده شد يك مقدار مربوط به همسران پيامبر است آيه پنجاه فرمـود:  

﴿بِيا النها أَيا كه براي تو حلال است  ما همسراني كه تو قبلاً ﴾يا را دادي آا ﴿ازدواج كردي و مهريه آلَلْنا أَحإِن
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نهورأُج تيي آتاللَّات كاجوأَز يعني مهريه اينها  ﴾لَك﴿كلَيع ا أَفَاءَ اللَّهمم كينمي لَكَتا مملك يمين ﴾وا كه ماند و آ

شود حليت است طهارت است بركت است آا هـم كـه   به تو داده است كه معلوم مي اينها رادر اثر فيء الهي خدا 

اند دختردايي و دخترخاله هم بر تو حلال است اما در بين اينها حلال است و دخترعمو و دخترعمه هم بر تو حلال

رسد غرض آن اسـت  ه انصار ميبعد هم نوبت ب ﴾اللَّاتي هاجرنَ معك﴿اند بلكه مواظب باش نه تنها آا كه مؤمن

اند گرچه جهاد بر آـا نيسـت امـا    اند بلكه اهل هجرتخواهد تحليل كند آن زناني كه نه تنها با ايمانكه آا كه مي

بعد يكي از خصـايص نـبي ايـن     .يل شده و مانند آنالبته بعد انصار تحل ﴾هاجرنَ معك﴿هجرت هست اينهايي كه 

   .﴾مؤمنةً إِن وهبت نفْسها للنبِيوامرأَةً ﴿است كه 

  النبي بودن صحت صيغه ازدواج با هبهاز خصايص
سالگي اولين ازدواج كه كرد بـا   ٢٥در سن  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)خب مستحضريد كه وجود مبارك پيغمبر

شود نكاح او براي حفظ اسلام و صـبغه  معلوم ميكه در سن چهل سالگي بود اين بود خديجه كبرا(سلام االله عليها) 

نداشـته باشـد   اي ثيوبـه نباشـد  ازدواج كـرده  اسلامي بود وگرنه در آن سن بايد او با كسي كه سنش كمتر باشد و 

  شود اصلاً در اين مسير نبود.ب است ازدواج كرده معلوم مييِّثاما با كسي كه سنش بيشتر است و ازدواج كند 

(عليه و يكي از چيزهايي كه جزء مختصات وجود مبارك حضرت رسول﴾ مؤمنةً إِن وهبت نفْسها للنبِي وامرأَةً﴿

أنكحت و «است اين است كه اگر كسي خواست خود را به شما هبه كند يعني به جاي  الثناء) علي آله آلاف التحية و

جتنفسي«بگويد » زو ات پيغمبر اسـت  كه صيغه نكاح به ص» وهبتكورت صيغه هبه خوانده بشود اين جزء مختص

دهد ولي يك وقت است كسي پيشنهاد مي ﴾وامرأَةً مؤمنةً إِن وهبت نفْسها للنبِي إِنْ أَراد النبِي أَن يستنكحها﴿فرمود: 

بايـل و مسـائل   ه براي حفظ قبيله و تناسـب ق ند كبود بيند او شايسته بيت نبوت نيست برخي از افرادحضرت مي

ها هستند كه نه, هيچ كدام از اين مزايا را ندارند خب حضرت ممكـن اسـت   اما بعضي پذيرفتسياسي حضرت مي
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را بپذيرد اين جـزء مختصـات نـبي    كسي  نپذيرد لذا حضرت را مخير كرده فرمود اگر پيامبر بخواهد پيشنهاد همسريِ

اين صيغه هبـه كـار   » وهبتك نفسي«بگويد » أنكحتك نفسي«يا » زوجتك نفسي«او بگويد  است كه به جاي اينكه

اين به يك  ﴾قَد علمنا ما فَرضنا علَيهِم في أَزواجِهِم﴿اين جمله  ﴾خالصةً لَّك من دون الْمؤمنِين﴿كند اين نكاح را مي

است احكام پيامبر است مختصات نبي  ﴾يا أَيها النبِي﴿ط, چون بحث در تر است تا به جمله مرتبجمله معترضه شبيه

   .است و مانند آن

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)دليل ديگر بر عدم ارتباط آيه تطهير با آيات مرتبط با همسران پيامبر
د (يك) عدل را چگونـه رعايـت   توانند داشته باشنفرمود ما درباره مؤمنين احكامشان را گفتيم كه چند همسر مي

قَـد علمنـا مـا    ﴿كنند (دو) مسئله نفقه و تقسيم در مضجع را بايد رعايت كنند (سه) اينها را گفتيم گويا اين جملـه  

مهانمأَي لَكَتا ممو اجِهِموي أَزف هِملَيا عنضلاَ﴿بينيد اين اين جمله معترضه است مي ﴾فَركَيخورد جمله نمي به اين ﴾ل

لكَيلاَ يكُونَ علَيك ﴿و اين امور را  ﴾يا أَيها النبِي إِنا أَحلَلْنا لَك أَزواجك﴿خورد فرمود: به قبل مي ﴾لكَيلاَ﴿اين 

جرا ﴿شود اين جمله اين معلوم مي ﴾حمو اجِهِموي أَزف هِملَيا عنضا فَرا منملع قَدمهانمأَي لَكَتجمله معترضـه   ﴾م

براي همه نساء است قبلاً ملاحظه فرموديـد ايـن الاّ ولابـد جملـه      ١﴾يطَهركُم﴿است آن وقت نبايد بگويند كه اين 

معترضه است حالا يا در اثناي آن آيه نازل شد يا نه, اثناي آن آيه نبود جريان كسـا بـود و حضـرت دسـتور داد     

آيه تطهير نـه بـه ماقبـل مـرتبط     جمله ا همان جريان كسا در اثناي آن آيه اتفاق افتاد ولي بالأخره اين ياينجا بيايد 

  .﴾وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً﴿است نه به مابعد چه اينكه اين جمله هم به ماقبل و بعد ارتباط ندارد 

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٣٣سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١


